
 

 

  )س(ادبيات عرفاني دانشگاه الزهرا صلنامة علميف

  1400 زمستان، 27، شمارة سيزدهمسال 
   پژوهشي-مقاله علمي
  153-183صفحات 

  

  كاربست الگوي خوانش شعر مايكل ريفاتر 
  1از حافظ» ..پير ما گفت خطا«در حل مشكل بيت 

  

  2ايوب مرادي
  

  24/09/1400: تاريخ دريافت
  16/12/1400: تاريخ پذيرش

  كيدهچ
» آفـرين بـر نظـر پـاك خطاپوشـش بـاد           / پير ما گفت خطا بر قلم صنع نرفـت        «بيت  

برانگيز ديوان حافظ است كه حساسيت و توجه بيـشتر شـارحان    ازجمله ابيات بحث  
قرنـي    اي حـدوداً پـنج      تاريخچة شرح و تأويل ايـن بيـت ديرينـه         . را برانگيخته است  

قمري بـه     ني در نيمة دوم قرن نهم هجري      الدين دوا   جلال  كه ملا   يعني از زماني  . دارد
هـا   امـروز شـارحان بـسياري دربـارة معنـاي آن نكتـه       بيت پرداخـت تـا بـه       شرح اين   

اي شـد تـا در ايـن مقالـه      پايـان انگيـزه   وجود اين اختلافات بـي   . اند  اند و نوشته    گفته
اتكاي الگـوي مايكـل ريفـاتر،     تحليلي و به  -تلاش شود با استفاده از روش توصيفي      

هاي مختلف غـزل   معناي بيت به استناد شواهد متني و همچنين ارتباط معنايي بخش     
شناســانه، درك  ريفــاتر بــا طــرح دوگانــة خــوانش محاكــاتي و نــشانه. شــرح شــود

هاي نهفتة شعري را در گرو تمركز بر شيوة بازنمـايي ايـدة اصـلي در قالـب                    دلالت
اساس غزل مـورد بحـث بـه     براين. داند متن مي » هاي توصيفي   منظومه«و  » ها  انباشت«

هـا    هاي واژگاني اين بخـش      چهاربخش مختلف تقسيم شد و پس از بررسي انباشت        
اثـر، بيـت موردمناقـشه در سـاية         » مـاتريس «تعبيـر ريفـاتر       و يافتن ايدة محوري يا به     

شده بـراي آن شناسـايي و      شده بازخواني شد تا مستندترين تأويل ارائه        ماتريس يافته 
درگذشـتن از  «، نه »خطا نپنداشتن «مثابه    به» خطاپوشي«اساس ايدة     راينب. عرضه شود 
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عنوان ماتريس تشخيص داده شد و با تكيه بر آن اين نتيجه حاصل آمد كـه                 به» خطا
هـا و   كاسـتي » خطـا نديـدن  «عنوان صفتي ستوده در نزد پير  به» خطاپوشي«منظور از   
ثابه خطاهايي حقيقـي كـه وجـود        م  از آنها به  » پوشي  چشم«جهاني است نه      شرور اين 

نكتـة ديگـر آنكـه اگـر كليـت غـزل بـا              . سـازند   نظام احسن را با چالش مواجه مـي       
محوريت بيت چهارم مورد خوانش قرار گيرد، مشكل بيت مـورد مناقـشه تاحـدود               

دهند، حافظ اين غـزل       زيادي حل خواهد شد؛ چراكه شواهد محكم متني نشان مي         
 بـه خطـاي    شجاع دربارة خطاپوشي نسبت وستانه از شاهرا بيشتر با نيت درخواستي د    

اي كه حاصل خطانپنداشـتن آن نـسبت دروغ           منتسب به او سروده است؛ خطاپوشي     
  . مثابه خطايي حقيقي است، نه درگذشتن از آن به

شناسي شـعر،    حافظ شيرازي، تفسير عرفاني، خطاپوشي، نشانه :هاي كليدي   واژه
  مايكل ريفاتر

  

  مقدمه -1
حافظ به دلايل مختلفي كه ذكر آنهـا در ايـن مجـال نـه ممكـن اسـت و نـه ضـروري،                        شعر  

همواره از سوي ايرانيان مورد توجه بوده است و همين اقبـال و توجـه ويـژه باعـث شـده تـا                       
شماري با رويكردهاي مختلف، ظرائف و نكات آشـكار و پنهـان              محققان و پژوهشگران بي   

 سوي ديگر غلبة ابهام و ايهام در شـعر حـافظ باعـث آن               از. شعر او را مورد توجه قرار دهند      
گيـري   شده است كه هركسي از ظن خود به شعر او نظـر كنـد و همـين مـسئله عامـل شـكل               

در اين ميان   . ها و تفسيرهاي متفاوت و البته در غالب اوقات متناقض از شعر او شود               برداشت
مروري اجمـالي بـر     . اند  لاف بوده ها و ابيات حافظ بيش از بقيه محل توجه و اخت            برخي غزل 

دهـد كـه اتفاقـاً اينگونـه ابيـات       شـده بـر شـعر حـافظ نـشان مـي       ها و تفـسيرهاي نوشـته       شرح
هـاي    دهد كه گذشـته از تنـوع ديـدگاه          برانگيز كم نيستند و همين موضوع نشان مي         اختلاف

ازي بـراي   س ـ  داران اين شاعر، پنداري خود حافظ نيز عامدانه در پي زمينـه             شارحان و دوست  
برانگيـز و البتـه      يكـي از ايـن ابيـات اخـتلاف        . ها بـوده اسـت      بندي  ها و دسته    اينگونه اختلاف 

  :پرابهام بيت زير است
  آفرين بر نظر پاك خطاپوشش باد    پير ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت

  )106: 1391حافظ، (                                                                                              
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ه و وجـود    رسد حافظ طي آن نظام احسن هستي را بـه چـالش كـشيد               بيتي كه به نظر مي    
اي كـه از نظـر بـسياري از خـداباوران             گـزاره . خطا در نظام آفرينش را بديهي انگاشته است       

روسـت كـه      ازهمـين . زنندة ترديد در وجود خدا و طرح شبهة الحاد شـاعر خواهـد بـود                رقم
 هـاي دور    آوردن به تأويـل     اند تا با روي     دار شعر حافظ بر آن شده       بسياري از شارحان دوست   

بـزرگ  . حت شاعر را از اين اتهام پاك كنند و داغ الحـاد را از ناصـية او بزداينـد                  دراز سا  و
هاي اين بيـت      ها و تأويل    آوري تمامي شرح    اي مستوفا ضمن جمع     طي مقاله ) 1385(بيگدلي  
اند تا با استناد به سنت طنزپـردازي          گيري كرده است كه بيشتر شارحان در پي آن بوده           نتيجه

 طنزهاي ايـن شـاعر بگنجاننـد و يـا اينكـه بـا اسـتناد بـه                   ءره را هم جز   در غزل حافظ اين اشا    
انـد كـه ايـن        برخي هم بـوده   . اي، براي بيت مصداقي عيني از تاريخ بتراشند         داستاني يا اشاره  

تـوان بـراي آن       اند؛ جسارتي كه مـي      حدوحصر حافظ پنداشته    اي از جسارت بي     بيت را نشانه  
  .  يافتهاي حافظ هايي در ساير غزل نمونه

نظرها باعث شد تا در اين مقاله تلاش شـود بـا اسـتفاده از     ها و اختلاف    وجود اين تفاوت  
روشي علمي و با استناد به شواهد موجود در متن، برخي تفـسيرهاي پيـشين از نگـاه قابليـت                    

 تا در پايان بتوان خوانشي مستند و معتبر از بيـت            شودتوجيه براساس شواهد يادشده ارزيابي      
شناس و شعرپژوه     براي دستيابي به اين هدف، روش پيشنهادي مايكل ريفاتر نشانه         . ه كرد ارائ

. اسـت شـده  سرشناس فرانسوي مقيم آمريكا درخصوص رمزگشايي از متون شعري استفاده         
هـاي بيرونـي،       شعر بر حسب خود شعر نه با ارجاع به واقعيت          ة فهميدن روشي كه با طرح ايد    

گذارد و با طرح دوگانة  تماعي را در فرايند درك معنا كنار مي تمام ملاحظات تاريخي و اج    
دانـد    اي مركـزي مـي      شناسانه، شعر را عرصة بازنمايي ايده       خوانش محاكاتي و خوانش نشانه    

  .يابد كه به انحاء مختلف در متن بازتاب مي
  

  ة پژوهش پيشين-2
باحـث موجـود دربـارة    اي كلـي از م  با توجه به اينكه در بخش ديگـري از نوشـتار بـه سـابقه          
هـا و     جـاي تمركـز بـر پيـشينة مقالـه           معناي بيت مـورد مناقـشه اشـاره شـد، درايـن بخـش بـه               

هـايي كـه از نگـاه روش بـا مقالـة حاضـر        شده براي بيت، برخي از پژوهش  هاي نوشته   تأليف
طي كتابي با موضـوع شـرح شـصت غـزل           ) 1395(مظفري  . شوند   معرفي مي  ،مناسبت دارند 
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يـاد كـرده،    ) پيشگفتار: همان(» نامه  ساية حافظ « او از آن با عنوان       افظ كه خود  برگزيده از ح  
گسيختگي   براي اثبات اينكه ازهم   «تلاش نموده است تا در شرح چند غزل برگزيدة نخست           
از روش خوانش ريفـاتر     ) همان(» محور عمودي غزليات حافظ چندان مبناي استواري ندارد       

ده در پنج صفحه به معرفي كلي رويكرد ريفاتر بـا تمركـز بـر               رو نويسن   ازهمين. استفاده كند 
 محمـودزاده   ودر تلاشي ديگر همين نويسنده      . دو مفهوم ماتريس و هيپوگرام پرداخته است      

 و در پايان    كردهغزلي از بيدل دهلوي را با استفاده از الگوي ريفاتر تحليل            ) 1398(و نزهت   
ي امـر ابيـات غـزل بيـدل بـه دليـل تنـوع تـصاوير و                  اند كه اگرچه در باد      به اين نتيجه رسيده   

ها   اما با تأمل در ماتريس اين اشعار و يافتن هيپوگرام          «،رسند  هم به نظر مي     از  تركيبات، بيگانه 
: همان(» مايه و مفهوم دروني واحد هستند توان دريافت كه همة ابيات در خدمت يك بن          مي
الگوي ريفاتر در خـوانش اشـعار فارسـي،         پژوهش قابل توجه ديگر در زمينة كاربست        ). 32

است كه نويسنده طي آن ضمن ارائة شرحي مستوفا دربـارة           ) 1396(تلاش آلگون جونقاني    
از احمـد   » در آسـتانه  «شـناختي ريفـاتر و اصـول و شـگردهاي آن، شـعر                چيستي روش نشانه  

شناسـانه   ههايي چون انباشت و منظومة توصيفي مورد خوانش نـشان       شاملو را از طريق تكنيك    
  .قرار داده است

هاي ديگري كه با استفاده از الگوي         با توجه به محدوديت حجم مقاله، امكان ذكر نمونه        
انـد    هـاي برگزيـدة شـعر فارسـي نوشـته شـده             خوانش شعر ريفاتر و با هدف بازخواني نمونه       

ر شـود كـه در بيـشتر مـوارد يادشـده، محـور كـا                 تنها بـه ايـن نكتـه اشـاره مـي           ،وجود ندارد 
اي عملي براي آشنايي بيشتر مخاطبـان       نويسندگان نمايش امكانات شيوة ريفاتر و ارائة نمونه       

كه مقالة حاضر در پي آن است تا نظريه را در خـدمت حـل                 با اين شيوه بوده است؛ درحالي     
البته بايد اعتراف كرد با توجه به اهميـت بيـت     . كار گيرد  معضلي از مشكلات شعر فارسي به     

اي نيست كه پيش از اين از     براي شارحان و علاقمندان شعر حافظ نكته      » ...فت خطا پير ما گ  «
كه در بخش بيان مسئله نيز اشاره شـد و در نتيجـه         سوي شارحان ذكر نشده باشد و همانگونه      

نيز به آن باز خواهيم گشت، راقم اين سطور مدعي ارائة خوانشي جديد از بيت نيست؛ بلكه                 
هـاي    تا با استفاده از روشي علمـي و بـه اسـتناد شـواهد متنـي، شـرح                 تلاش بر آن بوده است      

تـرين شـرح    شدة از سـوي پيـشينيان در محـك داوري قـرار گيرنـد و در پايـان مـستدل                  ارائه
  .براساس شواهد،شناسايي و ارائه شود
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درخصوص پيشينة شروح مربوط به بيت مورد مناقشه نيز بايد گفت ازآنجاكه شارحان و         
هاي مختلف به حل دشـواري موجـود در بيـت توجـه نـشان                 شماري در دوره    نويسندگان بي 

بـردن از تمـامي آنهـا در ايـن مجـال ممكـن و متـصور نيـست؛          شـك امكـان نـام    اند، بي   داده
  .شود رو تنها به ذكر چند مقاله در اين موضوع اكتفا مي ازهمين

دون در نظـر    طي نوشتاري با طرح اين مقدمه كه شـرح بيـت مـذكور ب ـ             ) 1369( فاطمي  
پذير نخواهد بود، با استناد به ادعايي تاريخي از زندگي حافظ             گرفتن ابيات قبل و بعد امكان     

شاعر در اين غزل كسي را هجو كرده است و او را با زبان شاعرانه خطـاي قلـم         «: گفته است 
ين ادعا و در ادامه معناي بيت را براساس ا  ) 38: همان(» صنع دانسته است؛ البته از زبان پيرش      

نكتة قابل توجه دربـاب ايـن شـرح آن اسـت كـه اولاً اثبـات ايـن ادعـاي              . شرح كرده است  
تاريخي نيازمند ادلة بيشتري است و دوديگر آنكه خود نويسنده در پايان مقالـه، بـه درسـتيِ                  

صحه گذاشـته و بـا ايـن كـار            درباب بيت   را كوب و مطهري    شده از سوي زرين     تفاسير ارائه 
  .آغازين خود را به چالش كشيده استگويي ادعاي 

با استناد به وجود عقايد جبـري در انديـشه و شـعر حـافظ     در مقالة خود   ) 1372(مظفري  
زعم نويسنده مخالف ديدگاه پير اوست، خطاي مطرح در بيت را همـان خطـا و گنـاه                    كه به 

هـا نـسبت    اش، ايـن خطـا را بـه انـسان     آدميان دانسته است كه پير بـه دليـل مـشرب اختيـاري      
دانـد و پيـرش       كه حافظ با ديدگاه جبريخطا را منتسب به قلم صنع الهي مي             دهد؛ درحالي   مي

 ايـن مـدعا نيـز بايـد گفـت           رةدربـا . كنـد   را به دليل پوشيدن خطاهاي قلم صنع تحـسين مـي          
شـماري   بودن در ديوان حافظ وجود دارد، شواهد بـي    اندازه كه ابيات مبتني بر جبري       همان  به

رو اسـتناد بـه       ازهمـين . دهندة نگـاه اختيـاري ايـن شـاعر اسـت            وان ارائه داد كه نشان    ت  نيز مي 
  .تواند استدلالي چندان محكم باشد بودن حافظ در شرح بيت نمي جبري

اي مستوفا ضمن طرح مقـدماتي دربـارة بيـت يادشـده، در پايـان،                 در مقاله ) 1383(دادبه  
زعـم وي كـاملاً متناسـب بـا           ته اسـت كـه بـه      فهم معناي بيت را درگرو خوانشي طنازانه دانس       

باورانـه چـشم بـر     آميز، پير را كه خوش بار با بياني طنزآلود و شكوه  اين«. مشرب حافظ است  
همه درد و رنج و تبعيض و تفاوت را           همه نابساماني و خطا در هستي فروبسته است و اين           اين
 ـ       دهد و به    بيند، مورد انتقاد قرار مي      نمي م، ريـشخند بـر او و بـر نظـر پـاك             قـصد طنـز و تهكّ

 ايـن مقالـه آن اسـت كـه          رةنكتة قابل تأمل دربـا    ). 50: همان(» خواند  خطاپوش او آفرين مي   
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نويسنده تـلاش كـرده تـا بـا برشـمردن اوصـافي كلـي بـراي منطـق شـعر، وجـود ادعاهـاي                         
ان امـري كـه تنهـا در هم ـ   . دست در دنياي شعري را امري عادي تلقي كند اي ازاين  جسورانه

  .دنيا قابل درك است
 ويژگـي ايهـام در شـعر        رةاي دربـا    ضمن طرح مقدمه  ) 1385( و حاجيان    بزرگ بيگدلي 

ايـن  . اند  هاي موجود درخصوص بيت مورد مناقشه را طرح و نقد كرده            حافظ، بيشتر ديدگاه  
ل مقاله كه پيشتر نيز بدان اشاره شد و بعد از اين هم بسيار به آن استناد خواهـد شـد، بـه دلي ـ                      

احتواي متن بر ذكر قاطبة شروح موجود دربارة بيت، اثري درخـور اسـت كـه كـار نوشـتار                    
چراكه نويسنده طـي آن تمـامي شـروح قبلـي را     . حاضر را تاحدود زيادي آسان كرده است    

  . ها، تاآنجاكه مقدور بوده، به نقد آنها نيز پرداخته است ديده و ضمن ذكر برگزيدة ديدگاه
  

  ه تفاسير بيت مورد بحث نگاهي اجمالي ب-3
در مقالة مستوفايي كه در بخش پيشين بـه آن اشـاره شـد،              ) همان(بزرگ بيگدلي و حاجيان     
بيت و جدا از  شكل تك هايي كه بيت را به ها را ذيل سه دستة شرح در نگاهي كلي اين شرح 
قل از متن   بيتي مست   مثابه تك   هايي كه بيت را به      اند؛ دستة دوم شرح     ساختار غزل تحليل كرده   

انـد و دسـتة سـوم شـروحي كـه       اما با در نظر گرفتن كليت منظومة فكري حافظ تفسير كرده     
 و براساس ابيات پسين و پيـشين بـه شـرح بيـت               غزل را همچون كلي يكپارچه در نظر گرفته       

  . اند، تقسيم كرده است مورد مناقشه پرداخته
هاي اول و دوم، غالـب        ي مربوط به دسته   ها   در ادامه با اشاره به بالابودن بسامد شرح        آنها

انـد و      كـه بـراي حـافظ شخـصيتي عرفـاني قائـل            نـد ا ها را متعلق به كـساني دانـسته         اين شرح 
نگـري سـالكان نوپـا     اساس مشاهدة خطا در نظـام هـستي را مربـوط بـه جهـل و جزئـي           براين
مش، هـيچ خطـايي در      اند؛ در نقطة مقابلِ پير وارسته كه با نگاه كامل و محيط بر عـال                دانسته

بين را نيز از معرض خطا و         كند با رهنمودهايش مريدان كوته      بيند و تلاش مي     صنع الهي نمي  
. اساس هم خطابيني سالك نوپا قابل توجيه است و هم خطاپوشي پيـر              براين. لغزش دور كند  

چراكه پير دراصل درصدد پوشش خطاي مريدان است كه به دليل ديد محدودشان، مصالح              
  .دهند بينند و تشخيص نمي هاي ظاهري موجود در نظام هستي را نمي ي كاستيبرخ

اند كه بـا اسـتناد        گذشته از اين تفسير غالب، در زمرة شارحان گروه اول كساني نيز بوده            
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ــازي و نكتــه  ــه  بــه وجــه طنّ اي اعــلا از  پــردازي حــافظ، محتــواي بيــت يادشــده را نيــز نمون
انــد كــه اينگونــه  انــد و بــر ايــن نكتــه تأكيــد ورزيــده هــاي رندانــة او برشــمرده طنزپــردازي

هاي حافظ مسبوق به سابقه است و تلاش بـراي            پروا در غزل    هاي جسورانه و بي     گيري  موضع
انـد كـه از رهگـذر     ميان شارحاني نيز بوده  البته دراين . ها راهي به دهي نخواهد برد       توجيه آن 

گي شخـصي حـافظ بـراي بيـت، شـأن نزولـي             اي در زنـد     استناد به حديثي از پيامبر يا واقعـه       
حاصـل را   هـاي درازدامـن و بـي    طريـق بـاب بحـث    زعم خود بدين اند و به   تاريخي قائل شده  

  .اند بسته
اي كه بيت را با توجه به كليـت           دسته   هاي مربوط به بيت، يعني آن        تأويل ذيل دستة سومِ  
ي شميسا و پورنامداريان اشاره شـده  شده از سو اند، نيز به تفسيرهاي ارائه   غزل معنايابي كرده  

بگيـران حكومـت    است كه اولي با طرح موضوع تاريخي حـذف نـام حـافظ از دفتـر وظيفـه       
و ) 50-53: 1371شميـسا،   (شجاع، كل غزل را از همين منظر تحليل كرده اسـت              توسط شاه 

ظـاهر   اي مستوفا دربارة ضرورت ايجـاد ارتبـاط معنـايي ميـان ابيـات بـه                 دومي با طرح مقدمه   
بودن پير درقبال گناهكاري بنـدگان        پراكندة حافظ، بيت را با محوريت ويژگي اهل اغماض        

 تفسير كرده   -اي است كه صانع هستي در وجود او به وديعه گذاشته              زعم او ويژگي     كه به  -
  ).  17-24: 1382پورنامداريان، (است 

.  دسـتة اخيـر اسـت      ءد، جز خوانش پيشنهادي اين مقاله نيز كه بعد از اين ارائه خواهد ش           
معنا كه محوريت معنايابي در آن، در برقراري ارتباط ميان بيـت مـورد بحـث بـا سـاير                      اين  به

موضوعي كه با اسـتفاده از شـيوة پيـشنهادي مايكـل ريفـاتر درخـصوص                . ابيات خواهد بود  
  اي واحـد در محـور عمـودي شـعر           از رهگـذر تكـرار و بازنمـايي متكثـر ايـده           » دلالتمندي«
  .جرايي خواهد شدا

  
   مباني نظري-4

تبار، ضمن اذعان بـه ايـن نكتـة مـورد تفـاهم               شناس آمريكايي فرانسوي     نشانه ،مايكل ريفاتر 
پـذير اسـت و نـه     ساختارگريان، كه فهم معناي متون شعري تنها با ارجاع به خود متن امكـان      

رصة بيـان غيرمـستقيم     هاي بيروني، شعر را ع      واسطة مراجعه به اطلاعات تاريخي و واقعيت        به
: 1990ريفـاتر،   (» كند  گويد و چيز ديگري را افاده مي        چيزي را مي  «زعم او شاعر      به. داند  مي
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اساس در فرايند فهم معنا نيز بايد به اين اصل توجه داشت كه آنچه شاعر بيان                   برهمين ).106
كنـد    وصيه مـي  رو ت   ازهمين. چيزي نيست كه از متن قابل برداشت است         داشته است، تمام آن   

در . جـستجو كننـد   » شناسـانه   نشانه«و  » محاكاتي«كه خوانندگان معنا را در شعر در دو سطح          
طـي خـوانش    ) 330: 1393مكاريـك،   (» مثابه بازنمود واقعيت    به«سطح محاكاتي معناي متن     
هـاي   شناختي، خواننده با تمركـز بـر دلالـت    آيد و در سطح نشانه   محور عمودي به دست مي    

هر نشانة شعري را نه با ارجاع به جهان خارج يا واقعيت بيروني، كه در ارجاع                «ي،  غيرارجاع
  .كند تحليل مي) 38: 1396آلگونه، (» به يك امر واحد در ساختار شعر

، »جابجـايي «: يابـد  از نگاه ريفاتر بيان غيرمستقيم مفاهيم در شعر در سه شـكل نمـود مـي          
رابت بسياري با مقولات استعاره و مجاز مرسـل        كه ق جابجايي  . »آفرينش معنا «و  » كژديسي«

حالـت، يـك      در ايـن  . تغيير معناي نشانه از يك معنا به معنـايي ديگـر          «دارد، عبارت است از     
نيز زماني   كژديسي). 2/18ج: 1397پاينده،  (» شود  اي ديگر مي    واژه مظهر يا جايگزين واژه    

ابهـام، تنـاقض يـا      «دامـن ايجـاد       بـه  يابد كه براي بيان غيرمستقيم معنـا، شـاعر دسـت            بروز مي 
از هر اثر ديگـري در        اي كه در زبان فارسي بيش       ويژگي. شود) 2: 1978ريفاتر،  (» معنايي  بي

ظـاهر خنثـي را در        نيز شـاعر ابزارهـاي زبـاني بـه        آفرينش معنا   در  . شود  شعر حافظ ديده مي   
. هاي ثـانوي مبـدل شـوند        هايي واجد دلالت    گيرد تا به نشانه     اي به كار مي     گونه  فضاي متن به  

  :نمونه در بيتبراي 
  كه تا زخالِ  تو  خاكم  شود  عبيرآميز    خيالِ خالِ تو با خود به خاك خواهم برد

  )230: 1391حافظ، (
شـدن    متبادركننـدة صـداي كـشيده     » آ«در مجاورت مـصوت كـشيدة       » خ«تكرار صامت   

تن خاك بر روي جسم شـاعر  ابزاري همچون بيل بر روي خاك است كه احتمالاً براي ريخ    
ما به كمـك درك مـتن، بـه    «البته بايد دقت كرد كه در اين موارد . شود  ميدر گور استفاده    

والا تكرار مكانيكي اين صـامت      ). 437: 1391صفوي،  (» رسيم و نه برعكس     اين مفاهيم مي  
 توانـد   روي نمـي    هـيچ   و مصوت مجاور، در حالت عادي و خارج از چهارچوب اين بيت، بـه             

  .متبادركنندة اين مفهوم باشد
ريفاتر بعد از تشريح فرايندهاي بيان غيرمستقيم مفهوم در متون شعري، به ايـن موضـوع                 

جـاي خـوانش      سـازد تـا بـه       ها در متن خواننده را مجاب مـي         پردازد كه وجود كدام نشانه      مي
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ع دو اصـطلاح    او در پاسخ به اين سـؤال بـا وض ـ         . شناسانه برود   محاكاتي به سراغ معناي نشانه    
كنـيم    كند كه وقتي در هنگام خواندن حس مي         ، تأكيد مي  »دستورگريزي«و  » دستورمبنايي«

، آن مـتن  )19: 1397پاينـده،   (» فهم را بازنمـايي يـا تقليـد كـرده           دنيايي آشنا و قابل   «كه متن   
دستورمبنا اسـت و در نقطـة مقابـل اگـر فراينـد خـوانش مـتن بـا مـوانعي همچـون تنـاقض،                         

. يي، گنگــي و نقــض قواعــد زبــاني همــراه باشــد، بــا متنــي دســتورگريز مــواجهيم معنــا بــي
آلـن،  (» نمايند اند كه در خوانش ارجاعي متن متناقض مي هايي از متن ها جنبه   دستورگريزي«

ريفـاتر،  (» تـر   كليـدي بـراي دلالتمنـدي در سـطحي عـالي          «و همچون عـواملي     ) 167: 1397
از معنـاي ارجـاعي يـا بـازنمودي         «دارنـد تـا       را وامي شوند و خواننده      محسوب مي ) 6: 1978

»  دريابـد ،هـاي متعـدد شـعر نهفتـه اسـت      بخشي را كه در پس نـشانه     برگذرد و عامل وحدت   
  ). 89: 1981كالر، (

شناسانه كه بـا تكيـه بـر          توان گفت گذر از سطح محاكاتي به سطح نشانه          اساس مي   براين
هـاي موجـود در آن         تمركز بـر مـتن و نـشانه         به معني  ،دهد  ظهور عوامل دستورگريز رخ مي    

. براي دريافتن واحد معنايي يكهّ و منفردي است كه كليت متن حاصل بسط اين واحد است               
اين ماتريس  «ورزد كه     كند و تأكيد مي     ياد مي » ماتريس«ريفاتر از اين واحد معنايي با عنوان        

يك كلمه يا يك جمله عملاً در       صورت    توان استنتاج كرد و به      طور غيرمستقيم مي    را فقط به  
او معتقـد اسـت كـه مـاتريس ازطريـق           ). 85: 1392سلدن و ويدوسـون،     (» شعر وجود ندارد  

و البتـه در مـسير      ) 30: 1396آلگونـه،   (» يابـد   گشتارهايي چون بسط و واگرداني عينيت مي      «
. شـود  نامـد، درمـتن حاضـر مـي          مـي  »هيپوگرام«كه آن را    » اي  فعليت اوليه «يابي در     عينيت

هـاي آشـنا، كلمـات مبتـذل،          صـورت عبـارت     هاي بالفعلِ ماتريس بـه      روايت«ها يا     هيپوگرام
عكس ماتريس كـه امـري پنهـان اسـت، در مـتن قابـل        به» هاي قراردادي ها يا تداعي    قول  نقل

  .اند مشاهده
ريفاتر ضمن اشاره به اين موضوع كه فرايند آفرينش شعر توسط شاعر، تنزّل از ماتريس               

هاي شعري است، به خوانندة داراي توانش ادبي كه از او بـا               هاي منتشر در نشانه     يپوگرامبه ه 
هاي شعر بايد در مسير مقابل  كند براي فهم دلالت كند، توصيه مي ياد مي » اَبرخواننده«عنوان  

هـا را بازيابـد و از طريـق           ها، ابتدا هيپـوگرام     به اين ترتيب كه با تمركز بر نشانه       . حركت كند 
البته تمام اين مراحـل زمـاني       . ها، به ماتريس يا مادة اصلي شعر دست يابد          تأمل در هيپوگرام  
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رو شـود؛ يعنـي همـان        هافتد كه خواننده در خوانش محاكاتي با دستورگريزي روب ـ          اتفاق مي 
يـادآوري ايـن نكتـه در اينجـا     . سازد هايي كه خوانش ارجاعي را با مشكل مواجه مي        تناقض

بلكـه كـشف    «رسـاند؛     هـاي اثـر نمـي       يافتن ماتريس لزوماً ما را به دلالـت       ضروري است كه    
وحدتي كه اين امكان    ). 101: 1981كالر،  (» بخشيدن به شعر است     ماتريس به معناي وحدت   

هـاي پنهـان اثـر را         سازد تا با تأويل كليت شعر به امـري واحـد، دلالـت              را براي ما فراهم مي    
  .آشكار سازيم

ند خلق اثر و هم فرايند خوانش معناشناسانه را دريـافتيم، گـام بعـدي       اما حال كه هم فراي    
هـاي شـعر در مـسير كـشف      مشخصي امكـان بررسـي نـشانه   راهبرد آن است كه ببينيم با چه    

و » انباشـت «شـود؟ ريفـاتر در ايـن مرحلـه بـا اسـتفاده از دو عبـارت                    ها فـراهم مـي      هيپوگرام
مجموعـة   انباشـت منظـور از    . كند  را مشخص مي  تكليف اَبرخواننده   » هاي توصيفي   منظومه«

. هاي موجود در اثر اعم از واژگان يا عبارات است كـه داراي معنـابن مـشترك باشـند                    نشانه
تـوان در يـك بافـت ارتبـاطي           واسطة آن مي    معنابن مشخصة تمايزدهندة معنايي است كه به      «

: 1393مكاريـك،   (» دمعين، عنصري از مدلولِ يك اصطلاح را از عنصر ديگـر متمـايز كـر              
معنايي   تواند ذيل دو گونة هم      آمده حول يك معنابن مشترك مي       ارتباط واژگان جمع  ). 289

  . يا شمول واژگاني قرار گيرد) ترادف(
عنوان دومين فرايند معناساز در متن به مجموعة واژگان يا عباراتي             بههاي توصيفي     منظومه

» كنـد  اي را بيـان مـي      ايـدة اصـلي يـا واژة هـسته        اي از يك      جنبه«شود كه هركدام      اطلاق مي 
تفاوت عمدة اين فرايندهاي دوگانـه در آنجاسـت كـه در اولـي يعنـي                ). 27: 1397پاينده،  (

 از نـوع  –تواند در متن باشد يـا نباشـد     كه مي–انباشت ارتباط ميان اجزاء واژگاني با معنابن      
هاي توصيفي بر پاية مجاز  در منظومهكه اين ارتباط  ترادف يا شمول واژگاني است؛ درحالي     

» شـود   گيـري هيپـوگرام منجـر مـي         اي ماننـد اسـتعاره بـه شـكل          رابطه«يعني  . يا استعاره است  
  ).42: 1396آلگونه، (
 
   تحليل غزل براساس روش ريفاتر-5
   بررسي دستورگريزي5-1

كـاتي و    ريفاتر درك معناي شعر را در گـرو دو نـوع خـوانش محا              ،كه اشاره شد    گونه همان
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در خوانش محاكاتي، خواننده شعر را همانند هر متن عادي ديگري از            . داند  شناسانه مي   نشانه
خواند و با توجه به معاني واژگان و ساختارهاي نحوي، به كشف معنـاي اثـر                  ابتدا به انتها مي   

 حالت اگر خللي در مسير فهم معناي متن پـيش نيايـد، فراينـد خـوانش بـه            در اين . پردازد  مي
اما اگر عمل خـوانش     . رسد و خواننده نيازي ندارد تا بار ديگر به متن مراجعه نمايد             پايان مي 

جهت بروز تناقض يا به تعبيـر ريفـاتر دسـتورگريزي بـا اشـكال مواجـه                 در شيوة محاكاتي به   
 و كنـد  بازخواني ، شناسانه است شود، خواننده بايد متن را با شيوة ديگر كه همان شيوة نشانه  

هـاي اثـر      ين وضعيت تازه، عمل خوانش بـدون رعايـت ترتيـب عمـودي و تـوالي پـاره                 در ا 
  . خواهد بود

دهد كه كليت اين غزل قابل تقسيم بـه چهـار             خوانش عمودي غزل مورد بحث نشان مي      
 شامل دوبيت آغازين است كه طي آن حافظ سخن را با           لبخش او . بخش ظاهراً ناساز است   

كند و در ادامه با اشاره به يكـي از            به امري بديهي آغاز مي    مثا  نوشي صوفي به    موضوع شراب 
مانـدة جـام      اي از تـه     نوشان، كـه همانـا ريخـتن جرعـه          رسوم متداول در ميان جماعت شراب     

يابي به مقـصود را در انجـام ايـن رسـم باسـتاني و       شراب بر زمين است، شرط توفيق و دست    
اي بيـت     حـافظ بـدون طـرح هـيچ مقدمـه         بلافاصله بعد از اين بخش از غـزل،         . داند  كهن مي 
آورد كه گذشته از تمامي مباحـث مربـوط بـه محتـوا، عـدم                 را مي » ...پير ما گفت  «پرمناقشة  

تواند مصداق دستورگريزي در فراينـد خـوانش بـه           ارتباطش با دوبيت قبل و بيت بعدي، مي       
ن بخـش از     بيـت يادشـده دومـي      ،كه پـس از ايـن نيـز خواهـد آمـد             گونه اما همان . شمار آيد 

بخش . اي است كه بررسي آن براي درك ماتريس غزل ضروري است   هاي چهارگانه   بخش
سوم غزل بيتي است كه در آن حافظ با يادآوري داستان سياوش و ظلمي كـه افراسـياب در                   

. خواهد بدگويي مـدعيان را دربـارة او گـوش نكنـد             حق او روا داشت، از مخاطب خود مي       
يت پاياني آن اسـت كـه طـي آن حـافظ بـا اسـتفاده از ادبيـات                 بخش چهارم غزل نيز چهار ب     

  . كند مربوط به عشاّق، از ممدوح دلجويي مي
رســد اگــر مطــابق الگــوي ريفــاتر در پــي يــافتن شــواهد دســتورگريزي يــا  بــه نظــر مــي

هاي چهارگانه از سويي      گمان عدم ارتباط ظاهري اين بخش       هاي متن غزل باشيم، بي      تناقض
توانند همان شواهدي باشند كـه        شكن بيت مورد مناقشه از سوي ديگر مي       و محتواي ساختار  

شناسـانه    دارنـد و او را بـه خـوانش نـشانه            ذهن خواننده را از اكتفا به معناي محاكـاتي بـازمي          
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نظرهايي كه در دريافت معناي بيت يادشـده پـيش            كما اينكه بسياري از اختلاف    . دارند  وامي
نمايـد كـه عـدم      البته اشـاره بـه ايـن نكتـه ضـروري مـي             .آمده، حاصل همين دو عامل است     

عنـوان    انسجام در محور عمودي، تنها به اين غزل خاص اختصاص ندارد و ايـن ويژگـي بـه                 
پايه   هاي اين شاعر وجود دارد و اتفاقاً برهمين         يكي از خصائص سبكي حافظ، در بيشتر غزل       

تنها در ايـن غـزل، بلكـه در           فاتر نه كارگيري الگوي ري    توان اين ادعا را مطرح كرد كه به         مي
الگويي كه براي يـافتن وحـدت مـضموني         . هاي حافظ نيز كارآيي خواهد داشت       ساير غزل 

هاي شعري ندارد و اين وحدت را درگرو كشف عناصـر             شعر، كاري به ارتباط ظاهري پاره     
  .شود هاي مختلف تكرار مي داند كه در كليت اثر به شيوه معنايي ثابتي مي

 از موضوع عدم انسجام در محور عمودي، چالش مربوط به محتواي بيـت مـورد                گذشته
عنوان مصداقي بارز براي وجود دستورگريزي، خواننـدة          مناقشه نيز دليل ديگري است كه به      

شناسـانه سـوق    دارد و او را به سوي خوانش نشانه آگاه را از اكتفا به خوانش محاكاتي بازمي 
تدلال كنند كه اتفاقاً هيچ تناقض و دستورگريزي خاصي در اي اس ممكن است عده . دهد  مي

هـاي مـشابه      گروه از شارحان كه با استناد به برخي نمونه          بيت وجود ندارد و همداستان با آن      
دانند، استناد بـه   اين نوع سخنان ساختارشكنانه را در شعر و انديشة حافظ مسبوق به سابقه مي 

در سـطح غـزل را نپذيرنـد؛ امـا نگـاهي اجمـالي بـه                محتواي بيت براي اثبات دستورگريزي      
شده براي اين بيت خود شاهدي است محكـم بـر             هاي متعدد و متناقض ارائه      تاريخچة تأويل 

توانند مدعاي    اي شعر حافظ نمي     داران و خوانندگان حرفه     اين حقيقت كه بسياري از دوست     
ر بپندارند و آن را هـضم  سنگ ديگر سخنان و ادعاهاي گزاف شاع مطرح در اين بيت را هم 

نظرها دليلـي اسـت اسـتوار بـر           اساس از نظر راقم سطور وجود همين اختلاف         برهمين. نمايند
  . وجود دستورگريزي در محتواي اين بيت

  
    بررسي ماتريس شعري در غزل5-2

يابي شعر از طريق كشف مـاتريس آن          پيشتر اشاره شد كه در روش پيشنهادي ريفاتر دلالت        
در غزل مورد بحث نيز يـافتن مـاتريس و بـازخواني شـعر از طريـق آن،              . شود  ير مي پذ  امكان

ــراهم ــه   آوردن زمينــه ضــمن ف ــين ابيــات و اجــزاي ب ــد عمــودي ب ظــاهر   هــاي برقــراري پيون
بـا  . گسيختة اثر، امكان درك معناي صحيح و مستند از بيت را نيز فراهم خواهـد آورد                 ازهم
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هـاي    در اين بهره تلاش خواهد شـد تـا دلالـت          ارگانه،  هاي چه   توجه به تقسيم غزل به بخش     
طريـق   شكل جداگانه بررسي شـود تـا از ايـن    هاي اول، سوم و چهارم به      پيدا و ناپيداي بخش   

در مرحلة بعـد بـه ايـن سـؤال مهـم خـواهيم              . ايدة محوري پنهان در هر بخش آشكار گردد       
اطي وجـود دارد يـا نـه؟ كـه          ها ارتب ـ   هاي هربخش با ساير بخش      پرداخت كه آيا ميان دلالت    

ايـم و ناگفتـه پيداسـت كـه بعـد از              اگر جواب اين سؤال مثبت باشد، ما بـه مـاتريس رسـيده            
رسيدن به ماتريس و خوانش كليت غزل براساس آن، امكان درك معناي بيت مورد نظر نيز                

  . فراهم خواهد آمد
  
  هاي بخش اول  بررسي دلالت5-2-1

 نوشَش بـاد  اندازه خورد     صوفي ار باده به   
  جرعه مي از دست تواند دادن آنكه يك

 ورنـــه انديـــشة ايـــن كـــار فراموشـــش بـــاد   
ــا شــاهد مقــصود  در آغوشــش  ــاددســت ب   ب

  

  ) 106: 1391حافظ، (                                                                                              
هاي پنهان شعر در الگوي ريفـاتر     هاي يافتن دلالت     شد يكي از روش    طور كه گفته    همان

هـا بـا عنـصر معنـايي      اي از واژه جيـره يعنـي يـافتن زن    . هاي موجود در اثر اسـت       يافتن انباشت 
تمركـز بـر دوبيـت بـالا نـشان          . شود  مشترك كه اين عنصر معنايي مشترك معنابن ناميده مي        

هـا يـا    دهد كه دو معنابن شراب و شاهد يا نظربازي، همچون محورهايي هـستند كـه واژه      مي
ي، ازدست      اندازه خوردن، نوش     باده، به  عباراتبر خـاك ريخـتن    (دن  دا  باد گفتن، جرعه، م (

  . اند را از سويي و از سوي ديگر دست، شاهد و آغوش را گرد خود جمع آورده
  

  فرايند انباشت حول شراب. 1جدول 
اندازه  به  باده

  خوردن
بر خاك (دادن  ازدست  مي  جرعه  باد گفتن نوش

  )ريختن
  

  فرايند انباشت حول نظربازي  .2جدول
  آغوش  شاهد  دست

  
چربـد،    اش مـي    اش بر جنبة عرفي، اخلاقي، عاطفي       ، كه حرمت شرعي   حافظ به دو گناه   «
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ــشي صــميمانه داشــته اســت  ــا همــة   . شــراب و شــاهد: گراي ــشوق، ب ــي و مع ــضمون م دو م
خرمـشاهي،  (» كاروبارهاي نازكانة شاعرانة آنها بيش از دوسوم ديوان حافظ را گرفته اسـت            

اند و البته امكان طرح همـة         ن گفته مفسراّن درباب چرايي اين تأكيد بسيار سخ      ). 669: 1367
شـك    هاي مربوط بـه ايـن دو معنـابن، بـي            اما وجود انباشت  . آنها در اين مجال ممكن نيست     

حـافظ همـواره دربـارة سـختگيري        . واجد معنايي است كه بايد با دقت بيشتري بررسي شود         
ع مـستقيم و    گويد و البته در بيشتر مواق ـ       زاهدان و صوفيان درخصوص اين دو گناه سخن مي        

ورزد كه عليرغم اين مخالفت ظـاهري، در خلـوت و خفـا،     غيرمستقيم بر اين نكته تأكيد مي   
هم زاهد و هم صوفي، از مبادرت به ايـن دو گنـاه ابـايي ندارنـد و اتفاقـاً مـشكل حـافظ در                         

هاي بسياري    همين دورويي است؛ والا در نگاه او گناه، جزئي از طبيعت انسان است و اشاره              
  :كند شود كه آشكارا به انجام اين دو گناه اعتراف و حتي افتخار مي يوان او يافت ميدر د

  ام تا بداني كه به چندين هنر آراسته    گويم فاش عاشق و رند ونظربازم و مي
  )265: 1391حافظ، (                                                                                           

  :يا
  محتسب داند كه من اين كارها كمتر كنم    من نه آن رندم كه ترك شاهد و ساغر كنم

  )293: همان(                                                                                                          
تمركز بر دو انباشت با معنابن شراب و شاهد در كنـار عنـوان صـوفي و همچنـين اشـارة                    

، ايـن بخـش را بـه        »انگاشت  پيش«نوشي صوفيان از طريق ويژگي زباني         غيرمستقيم به شراب  
ترين مواضع در مسير درك ماتريس غزل و البته معناي بيت مورد مناقشه تبديل                يكي از مهم  

كنـد پـيش از اداي        ت عبارت از موضوعي است كه گوينده فـرض مـي          انگاش  پيش«. كند  مي
درواقع نصيحت حـافظ بـه صـوفي درخـصوص          ). 40: 1395يول،  (» گفت حقيقت دارد    پاره

عنوان يكي از     ، به »جرعه بر خاك افشاندن   «نوشي و پايبندي به رسم        رعايت اندازه در شراب   
صوفي قطعـاً شـراب     «انگاشت است كه     نوشان، دربردارندة اين پيش     رسوم كهن در ميان باده    

گذشته از اين اشارة غيرمستقيم، معناي پنهان ديگري در اين بخـش وجـود دارد               . »!نوشد  مي
امـا از طريـق     ،  هـاي منطقـي كـلام نيـست         انگاشـت    پـيش  ءكه اگرچه همانند معناي قبلي جز     

 اسـت و    تقويت شده » آغوش«و  » شاهد«،  »دست«، يعني   »نظربازي«اجزاي انباشت مربوط به     
نوشـد؛ بلكـه شـاهدبازي هـم          تنهـا شـراب مـي       صوفي نـه  «: آن معنا عبارت است از اين جمله      
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  . »كند مي
كنـد،    نوشـد و شـاهدبازي مـي        كه صوفيِ مزور پنهاني باده مي       اما نكته اينجاست كه حال    

آيـد و شـرايط توفيـق در          جاي رسواكردن او، از در دوستي و دلـسوزي درمـي            چرا حافظ به  
توانـد مـا را در مـسير رسـيدن بـه       كند؟ پاسخ به اين سؤال مي  را به او يادآوري مي   نوشي  باده

رسد حافظ به اين دليل       به نظر مي  . ترين دلالت معنايي موجود در اين بخش ياري كند          اصلي
عنوان ابزاري براي رسوايي ايـن قـوم    نوشي و نظربازي صوفيان به هاي پنهاني شراب   به عادت 

هاي بزرگتري كه اهل زمانه مرتكـب آن          ه او اين دو عيب، در برابر گناه       نگرد كه از نگا     نمي
رو  ازهمـين ). 662-689: 1367 خرمـشاهي،  .ك.ر(شـود    اساساً گناه محسوب نمي    ،شوند  مي

 ،آينـد  خواري و نظربازي حافظ درصدد رسوايي او برمـي     اگرچه زاهد و صوفي با ديدن باده      
او » خطاپوشـي «و البتـه ايـن مـسئله بـه ويژگـي            . ارداما حافظ با اين رويه و روش نـسبتي نـد          

كند، چراكه اصلاً اين اعمـال را عامـل    گردد؛ بلكه حافظ در اين فقره رسواگري نمي   بازنمي
تـوان يافـت كـه در آنهـا از تـاختن بـه              والا در ديوان او شواهد بـسيار مـي        . داند  رسوايي نمي 

  . صوفيان و رسواكردن اين قوم ابايي نداشته است
ترين مفهوم نهفته در ايـن دو بيـت آن اسـت              توان نتيجه گرفت كه اصلي      اساس مي   اينبر
كننـد، بـه زاويـة ديـد          نوشند و نظربازي مي     كه شراب مي   ايراد نسبت گناهكاري به آنان    : كه

صوفي هم اگر همچـون حـافظ زاويـة ديـدش را تغييـر بدهـد، ديگـر ايـن          . گردد  افراد برمي 
خـواري و نظربـازي ايـن قـوم را ناديـده              مچـون حـافظ كـه بـاده       بينـد و ه     اعمال را گناه نمي   

بـه عبـارت ديگـر اگـر نگاهمـان را دربـارة             . انگاشت، او هم ديگر عيب رندان نخواهد كرد       
ــا     ــرتكبين آن خطاه ــه م ــسبت ب ــيم، ن ــر ده ــا تغيي ــاپوش«برخــي خطاه ــود» خط ــواهيم ب . خ

  .»مثابه خطا ردن آنها بهك پنهان« نه ،است» خطا نديدن آن اعمال«اي كه حاصل  »خطاپوشي«
هـا و   نكتة شايان توجه در اين بخش آن است كـه ايـن رويـة خطاپوشـي درقبـال لغـزش                   

. نوشي و نظربازي را حافظ بيش از هركسي از پير خود آموخته اسـت  هايي همچون باده    گناه
  :گيرد دست را در مريدانش نديده مي هايي ازاين تنها عيب چراكه پير حافظ نه

  هرچه كرديم به چشم كرمش زيبا بود    مغان بين كه چو ما بدمستاننيكي پير 
  )181: 1391حافظ، (                                                                                    

پوشـان را     دهد كه به استناد اينگونـه اعمـال، ازرق          بلكه حتي اين اجازه را به مريدان نمي       
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  :گويي قرار دهند مورد عيب
  ها بود فرصت خبث نداد؛ ارنه حكايت    پوشان پير گلرنگ من اندر حق ازرق

  )182: نهما(                                                                                                   
البته نبايد از اين واقعيت غافل بود كه شخصيت پير كه حافظ از او بـا تعـابيري همچـون                    

تمثلّ انسان طبيعـي    «كند، در اصل      كش ياد مي    پير مغان، پير خرابات، پير ميخانه يا پير دردي        
و ايستاده در برزخ ميان فرشته و حيوان است كه مثل منِ شعري حافظ فقـط در جهـان زبـان            

اساس هر    براين). 11: 1382پورنامداريان،  (» حافظ وجود دارد و مصداق خارجي ندارد      شعر  
  . اي در طي مقاله به پير حافظ، معطوف به همين تعبير و برداشت خواهد بود اشاره
  

  هاي بخش سوم غزل   بررسي دلالت5-2-2
  شرمي از مظلمة خون سياووشش باد    شنود شاه تركان سخن مدعيان مي

  )106: 1391حافظ، (                                                                                     
تـرين انباشـت موجـود در آن،          دهـد كـه اصـلي       مرور بيت مربوط به اين بخش نشان مـي        

» كشتن سياوش بدون جرم و خطا     «تر    انباشتي است كه حول داستان سياوش، يا به تعبير دقيق         
  . شكل گرفته است

  
  »كشتن سياوش بدون جرم و خطا«فرايند انباشت حول معنابن .  3جدول 

  خون سياوش  )ظلم(مظلمه   سخن مدعيان  )سيابافرا(شاه تركان 
  

كاووس پادشـاه ايـران اسـت كـه بـه دليـل تهمـت نـارواي                   سياوش يا سياوخش پسر كي    
اش سودابه، مورد بدگماني پدر واقع شد و بعد از آن همراه لـشكري از ايرانيـان بـه                     نامادري

كاووس را    الحه، كي شنيدن خبر اين مص   .  اما از در صلح با آنان درآمد       ،جنگ تورانيان رفت  
افراسياب دخترش فرنگيس را به عقـد       . برآشفت و درنتيجه سياوش ديگر به ايران بازنگشت       

. كرد را ساخت و در آنجا سكني گزيد اي با نام سياوش او درآورد و پس از آن سياوش قلعه
ه شدن زماني كوتاه گرسيوز برادر افراسياب او را با طرح ايـن تهمـت نـاروا ك ـ                  بعد از سپري  

: 1386شميـسا،  (» كاووس لشكر بسياري به نزد سياوش فرستاده تا او را بـر تـو بـشوراند           كي«
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، نسبت به داماد بدبين كـرد و افراسـياب نيـز براسـاس ايـن تهمـت دروغـين و خطـاي                       )401
  .نكرده، سياوش را به قتل رسانيد

شـجاع    شـاه گذشـته از افراسـياب، ايهـامي هـم بـه            » شاه تركـان  «البته در اين بيت عبارت      
آمده ميان اين ممدوح و       اي به نقار پيش     بيشتر شارحان اين بيت را اشاره     . ممدوح حافظ دارد  

  :شجاع را برانگيختند كه به استناد بيت پس از آنكه مدعيان، شاه«. اند حافظ دانسته
 گر مسلماني ازاين است كه حـافظ دارد       

  

 واي اگــــر از پــــس امــــروز بــــود فردايــــي   
  

» كنـد   اشاره به اين واقعـه مـي      ] در اين بيت  [ون حافظ را بريزد، خواجه      گناهي چ   خون بي 
  ). 243: 1319معين، (

توان اينگونه نتيجه گرفت كه حافظ در اين بخش از     با در نظر گرفتن اين دو داستان، مي       
غزل با يادآوري داستان سياوش و ظلمي كه افراسياب به دليل بـدگويي مـدعيان در حـق او                   

دهـد كـه مبـادا او هـم سـخن دروغ مـدعيان را بـشنود و             شجاع هشدار مي    اهروا داشت، به ش   
  . اي را با حافظ بكند كه افراسياب با سياوش كرد همان معامله
شـود و     گاه اصلي اين بيت كه نقطة اتصال آن بـا سـاير ابيـات نيـز محـسوب مـي                     اما گره 

، مسئلة تهمتي است كه بردن به ماتريس اين بخش از غزل نيز خواهد بود      راهگشاي ما در پي   
بـراي  . اند  شجاع گناهكار جلوه داده     آويز قراردادن آن، حافظ را در نظر شاه         مدعيان با دست  

درك بهتر ماجرا بايد اين اصل را در نظر بگيـريم كـه وقتـي فـردي در مظـان اتهـامي واقـع                        
ا توان متـصور بـود؛ حالـت اول آن اسـت كـه فـرد مـورد اتهـام خطـا ر               شود، دو حال مي     مي

توانـد نـشان دهـد آن اسـت كـه ضـمن پـذيرش                  كه مي  واكنشيمرتكب شده باشد و طبيعتاً      
اما حالت ديگـري هـم هـست كـه          . خطاي خود، درصدد عذرخواهي و طلب بخشش برآيد       

كنـد تـا     حالت، فـرد مـتهم تـلاش مـي          شده دروغين باشد و در اين       داده  مطابق آن اتهام نسبت   
زد و طبعاً ازآنجاكه خطايي براي خود متـصور نيـست، از   ساحت خود را از اين اتهام مبراّ سا      

واســطة اتهــامِ  البتــه اگــر شــخص يــا مقــامي كــه بــه. كــسي هــم عــذرخواهي نخواهــد كــرد
چركين شده است، شخصيت خطيري باشـد، مـتهم در كنـار              شده، از فرد متهم دل      داده  نسبت

وجه آن شخصيت را كند تا ضمن دلجويي، محبت و ت گناهي، سعي مي تلاش براي اثبات بي 
  .از دست ندهد

با توجه به اين مقدمه بايد گفت محور اصـلي ايـن بخـش از غـزل، تـلاش حـافظ بـراي                       
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شجاع است كه مبادا او را به خاطر خطـايي كـه              تفهيم مؤدبانة اين موضوع به ممدوحش شاه      
كه افراسياب، درقبـال خطـايي كـه بـه سـياوش              در اصل خطا نيست، مجازات كند همانگونه      

نكرد و بـه همـين دليـل زمينـة مـرگ      » خطاپوشي«بت داده شده بود و در اصل خطا نبود،   نس
 نـه   ،اسـت » خطا نديدن عمل سياوش   «اي كه حاصل      »خطاپوشي«. مظلومانة او را فراهم آورد    

  .»مثابه خطا كردن آن به پنهان«
  

  هاي بخش چهارم غزل   بررسي دلالت5-2-3
 گرچه از كبر سخن با من درويش نگفت       

 داران خط و خالش گـشت       مم از آينه  چش
ــوازش  ــست ن ــرگس م ــردم ن  دارش كــنِ م

 به غلامـي تـو مـشهور جهـان شـد حـافظ            
  

 پـستة خاموشـش بـاد       جان فـداي شـكرين      
ــه  ــبم از بوس ــاد   ل ــش ب ــر و دوش ــان ب  رباي

 خون عاشق به قدح گر بخورد نوشش باد       
 حلقــة بنــدگي زلــف تــو در گوشــش بــاد

  

  )106: 1391حافظ، (
دهـد كـه بيـشتر واژگـان مربـوط بـه               ايـن بخـش از غـزل نـشان مـي           مروري سـطحي بـر    

بـه عبـارت ديگـر    . انـد  شكلي افراطي در اثناي ابيات انتشار يافته      هاي مغازله و مدح به        انباشت
هـاي ايـن بخـش در نظـر بگيـريم، واژگـاني و        منزلة معنابن اگر دو عنوان مغازله و مدح را به       

شـدن، چـشم، خـط، خـال، لـب، بوسـه، بـر، دوش،        پـسته، فدا   تعابيري همچون كبر، شكرين   
قـرار  » مغازلـه «نرگس، مست، نوازش، عاشـق، قـدح، نـوش، زلـف و گـوش، ذيـل معنـابن                   

دار، بوسـه بـر       ها و عباراتي نظير كبر، درويش، فداشدن، پستة خاموش، آينه           گيرند و واژه    مي
، ذيـل معنـابن     دار، خون خوردن، غلامي، حلقه و بنـدگي         كن، مردم   بر و دوش زدن، نوازش    

  .  گنجند مي» مدح«
  

  »مغازله«فرايند انباشت حول معنابن .  4جدول 
 شكرين  كبر

  پسته 
فدا 
  شدن

  بر  بوسه  لب  خال  خط  چشم

 گوش  زلف  نوش  قدح  عاشق  نوازش  مست  نرگس  دوش
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  »مغازله«فرايند انباشت حول معنابن .  5جدول 
بوسه بر   دار آينه  پستة خاموش  فداشدن  درويش  كبر

  وشبرود
  بندگي  حلقه  غلامي  خوردن خون  دار مردم  كن نوازش

  
شجاع از حاكمـان      در بيشتر منابع مربوط به حافظ، به مسئلة ارتباط حسنة اين شاعر با شاه             

همـين رابطـة    . اشـاره شـده اسـت     ) 794: 1380خرمـشاهي،   (» نام و نيكوكار آل مظفـر       نيك«
هـاي مـدحي همـين         در بيـشتر غـزل     آميز باعث شده است تا ممدوح حافظ        دوستانه و احترام  

روژه «. غزل مدحي نوع خاصي از غزل است كـه از ابـداعات حـافظ اسـت               . شجاع باشد   شاه
عنوان شعر مدحي، كه از  هاي تاريخي قاسم غني، كاربرد غزل را به لسكو، با توجه به بررسي

اعات وضوح پيداست، از ابـد      بسياري اشارات صريح و غيرصريح شاعر به ممدوحان خود به         
بنابراين اسـتفاده از ادبيـات موجـود در ايـن           ). 654: 1386سعادت،  (» آورد  شمارمي  حافظ به 

ش، امـري مـسبوق بـه سـابقه اسـت و چنـدان              يهاي مغازله و مدح با اجزا       بخش يعني انباشت  
هاي يادشده چه ويژگـي خاصـي بـه      اما مسئله اينجاست كه وجود انباشت    ،جاي بحث ندارد  

 كه بتوان آن را با كليت غزل و درنهايت معناي بيت پرمناقشه پيوند              اين بخش بخشيده است   
  داد؟ 

هاي قبلي در پي كشف ماتريس        براي پاسخ به اين سؤال ضروري است كه همانند بخش         
توان با ارتبـاط برقـرار كـردن           كه اگر اين مهم رخ بدهد، مي       ،مربوط به بخش يادشده باشيم    

  . به ماتريس كلي غزل دست يافتها  بين ماتريس اين بخش با ساير بخش
دهد كـه شـاعر در ايـن بخـش بـيش از               با لحاظ موارد مشترك، نگاهي اجمالي نشان مي       

از . كلمات مربوط به مدح، از واژگان و تعابير مـرتبط بـا عـشق و مغازلـه بهـره جـسته اسـت                    
 آيد و ايـن هـردو نـشان         سويي در كل اين بخش هيچ نشاني از پوزش و اعتذار به چشم نمي             

روي در جريان نسبت دروغي كه بـه او داده شـده اسـت، احـساس                  هيچ  دهد كه حافظ به     مي
كند كه اگر حسي از تقصير يا گناه در او وجود داشـت، لاجـرم حـداقل نـشاني از                      گناه نمي 

  . آمد آميخته به چشم مي عذرخواهي در ميان انبوه كلمات عشق
 بـا وجـود آنكـه       -يـده اسـت     حافظ همچون عاشـقي كـه معـشوقش بـه نـاحق از او رنج              
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اي كـه بـه معـشوق دارد،          اندازه  جهت عشق بي     تنها و تنها به    -داند    تقصيري متوجه خود نمي   
دانـد كبـر شـاهانه باعـث          او مـي  . آميز دل او را به دست آورد        كند با كلماتي محبت     سعي مي 

بپرهيـزد؛  گفـتن   شود كه ممدوح در برخورد با او حالتي سرسنگين داشته باشد و از سخن   مي
كنـد    جاي عذرخواهي، تلاش مي     اما حافظ به  . شايد انتظار دارد حافظ از او عذرخواهي كند       

اي كه معنـاي ضـمني آن ايـن           شيوه. ترين تعابير دل ممدوح را بر خود نرم سازد          تا با عاشقانه  
بيـنم امـا آنقـدر در     شده، تقصيري براي خـود نمـي   داده  با وجود آنكه در تهمت نسبت     : است

. من عزت و احترام داريـد كـه بخـواهم بـا جمـلات زيبـا دل شـما را بـه دسـت آورم                        چشم  
پيشتر شميسا نيـز در شـرح بيـت         . شده از بخش پاياني غزل چيز جديدي نيست         برداشت ارائه 

شاه به سخنان دشمنان گوش نهـاده       «: مورد مناقشه، داستاني شبيه روايت بالا نقل كرده است        
گويد، با او قهر اسـت و احتمـالاً بـر        از سر كبر با او سخن نمي      و حافظ را تنبيه كرده است و        

شــكي نيــست شميــسا هــم بــراي ). 50-51: 1371(» حقــوق ديــواني او خــط بطــلان كــشيده
داستانش منبعي ندارد و تنها منـبعش خـود غـزل اسـت و اتفاقـاً كـدام منبـع از خـود حـافظ                         

  تر؟  مطمئن
بخـش پايـاني غـزل چيـزي نيـست جـز            تـوان گفـت مـاتريس         با توجه به موارد بـالا مـي       

ممدوحي كه علاوه بر مقام ممـدوحي جايگـاه معـشوق را هـم بـراي                . »دلجويي از ممدوح  «
آزرده اسـت و چـون        و البته اين ممدوحِ معشوق بنا به تهمتي ناروا از حـافظ دل            . حافظ دارد 

نــاحق بــدگويي مــدعيان را در حــق حــافظ بــاور كــرده، بــا او سرســنگين اســت و ســخن  بــه
آن هم به اين دليل كه نتوانسته است درقبال تهمتي كه بر حافظ روا داشته شـده،                 . گويد  مين
 ،اسـت » شده  داده  هاي نسبت   خطا نديدن تهمت  «اي كه حاصل      »خطاپوشي«. كند» خطاپوشي«

  .»مثابه خطا كردن آنها به پنهان«نه 
  

  بحث دربارة ماتريس كليت غزل 5-3
توان دربارة مـاتريس كلـي غـزل نيـز            ز چهاربخش، مي  بخش ا   حال پس از يافتن ماتريس سه     

دهـد كـه در بخـش اول، حـافظ بـا اشـاره بـه            هاي پيش نـشان مـي       مرور بحث . قضاوت كرد 
نوشي پنهاني صوفيان و با ساخت دو انباشت معنايي حول شـراب و نظربـازي، بـه طـرح                     باده

مـشرب او را بـه    اين ايدة مركزي پرداخت كه برعكس دستة صوفيان كه حافظ و رندان هـم         
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كنند و اسـباب رسـوايي        هاي برخاسته از طبيعت بشر، شماتت مي        دليل ارتكاب برخي لغزش   
نوشـي و نظربـازي صـوفيان، روشـي           آورند، او درقبال حقيقت مـسلمّ بـاده         آنان را فراهم مي   

خطاپوشانه در پيش گرفته است و البته دليل اصـلي ايـن شـكل از مواجهـه، تفـاوت ديـد او                      
كنـد؛ چراكـه ايـن نـوع          به اين معنا كه حافظ خطاپوشي مـي       . هاست  اين نوع لغزش  نسبت به   

. كـردن برآمـده باشـد       نه اينكه خطا را ديـده باشـد و درصـدد پنهـان             ،بيند  مسائل را خطا نمي   
دهد حافظ دربارة ساير خطاهاي  شواهد بسياري هم در ديوان حافظ وجود دارد كه نشان مي   

  . ردصوفيان اين روش و منش را ندا
در بخش سوم غزل نيز حافظ با يادآوري داستان سياوش و ظلمي كه از سوي افراسـياب          

اتكـاي سـخن دروغ    دهد مبادا به  تذكر مي –شجاع     شاه –در حق او روا داشته شد، به پادشاه         
بـه  . مدعيان، اسباب آزار حافظ را فراهم آورد و با او آن كند كه افراسياب با سـياوش كـرد                  

شـده، خطاپوشـي پيـشه     داده خواهد درقبال خطاي به دروغ نـسبت       پادشاه مي  عبارت ديگر از  
انگاشـتن    كند و البته اين خطاپوشي به معني درگذشتن از خطاي حافظ نيست؛ بلكـه ناديـده               

ايـن  . چراكه حافظ خطايي نكرده است كه مستلزم عذرخواهي او باشد         . مثابه خطاست   آن به 
  . دهند ا در چشم پادشاه خطا نشان مياند كه به دروغ رفتار حافظ ر مدعيان

دهد   بخش سوم نيز دربردارندة دو انباشت عمده با محوريت عشق و مدح است كه نشان مي               
شجاع، درصدد دلجـويي از اوسـت و    حافظ عليرغم تهمت نارواي مدعيان و تكبر و قهر شاه    

 نـشاني   ونه بود حتماً  البته اين دلجويي به معناي پذيرفتن خطا و اشتباه نيست؛ چراكه اگر اينگ            
توان گفت اين بخـش       پس مي . شد  از اين امر در ميان كلمات و تعابير اين بخش مشاهده مي           

يعني حافظ ضمن تأكيد بر خطاكار نبودنش، با تعابيري         . نيز در ادامة تذكر بخش قبلي است      
البتـه  . داي خطاپوشـانه داشـته باش ـ   خواهـد درقبـال او رويـه    آميز از پادشاه مي     عاشقانه و مدح  

 نـه درگذشـتن و   ،انـد  خطاپوشي از نوع خطا نپنداشتن اتهامي كـه مـدعيان بـه او نـسبت داده           
ها و البته كليـت       توان ماتريس اين بخش     اساس مي   براين. بخشيدن آنها با فرض خطا بودنشان     

  .»درگذشتن از خطا« نه ،»خطا نپنداشتن«مثابه  به» خطاپوشي«: غزل را اين ايده دانست
  

  ليل معناي بيت مورد مناقشه براساس ماتريس غزلتح 5-4
شده در شرح بيت مورد مناقشه        هاي ارائه   بزرگ بيگدلي در مقالة مشروحي كه دربارة تأويل       
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الـدين دوانـي، سـودي بـسنوي،          نوشته است، پس از ذكر نظـر شـارحاني همچـون ملاجـلال            
اكبـر    ي لنگـري، علـي    العلمـا   محمد دارابي، بدرالدين اكبرآبادي، ملاشمس گيلاني، شريف      

كنـد    گيري مي   اللهي، پژمان بختياري و مرتضي مطهري در پايان اينگونه نتيجه           حسيني نعمت 
آنچه از نظريات و تأويلات محققان و مفسران بيت تا اينجا آورده شد همگي با انـدكي          «كه  

 كـه   تفاوت بيانگر يك نظر است و آن اينكه اصولاً خطايي در نظام احسنِ صنع روي نـداده                
حافظ بخواهد آن را بيان يا عيان كند، بلكه منظور حافظ در اين بيت، تفـاوت ديـد مريـد و                     

در صـنع ببينـد امـا پيـر كـه           ) از نوع شـرور   (مراد است كه اگرچه مريد ممكن است خطايي         
انسان كامل است با اين بيان و تأكيد كه خطايي بر قلم صنع نرفته اسـت، مريـد را از خطـاي          

  ).34: 1385(» ندك خود آگاه مي
خطـا  «مثابـه     بـه » خطاپوشـي «: رسد استفاده از مـاتريس كلـي غـزل يعنـي ايـدة              به نظر مي  

، ما را به تفـسيري جـز آنچـه بـزرگ بيگـدلي آن را ذيـل                  »درگذشتن از خطا  « نه   ،»نپنداشتن
 يعني آنچـه در پـاراگراف   -بندي كرده است  هاي عارفانه از بيت مورد مناقشه دسته    برداشت

الـذكر، بيـت را خـارج از          بـا ايـن تفـاوت كـه همـة شـارحان فـوق             . رسـاند    نمـي  -مـد قبلي آ 
بيتـي مـستقل مـورد توجـه قـرار            عنـوان شـاه     چهارچوب كلي غزل و با در نظر داشـتن آن بـه           

كه در اين نوشتار بيت در چهارچوب كليـت غـزل و بـا اسـتفاده از الگـوي         اند؛ درحالي   داده
  .مايكل ريفاتر شرح گرديد

استفاده كنـيم   » ...پير ما گفت  «بخواهيم از ماتريس مورد اشاره در خوانش بيت         حال اگر   
بينـد، بـا      بايد بگوييم كه حافظ برخلاف پير خود كه در نظام هستي هيچ خطا و خللـي نمـي                 

توانـد    نمـي ... مشاهدة شرور و آفاتي همچون نقص عضو مادرزاد، فقر، بيمـاري، تبعـيض و               
 باشـد و بـر احـسن و اكمـل بـودن نظـام هـستي صـحه          قضاوتي همچون قضاوت پيـر داشـته      

گفـتن بـر نظـر پـاك او، از       اما در مصراع دوم از طريق ستودن ديدگاه پير و آفـرين  ،بگذارد
آنچه حق سبحانه در وجـود آورد از خيـر و           «كند؛ چراكه     ديدگاه ابتدايي خويش عدول مي    

شـود از     طـا نمـود مـي     خطاسـت و اينكـه خ       شرّ و نفع و ضرر، همـه بـه اقتـضاي عـدالت، بـي              
ــه بــه تعبيــر ديگــر حــافظ بــا ســتودن ويژگــي ). 611: 1400اكبرآبــادي، (» بينــي ماســت كوت

شود او شـرور و نقـايص موجـود در عـالم هـستي را اساسـاً        در پير كه باعث مي » خطاپوشي«
شده در مـصرع دوم بيـت، ريـشه           خطاي مطرح «ورزد كه     خطا نپندارد، بر اين نكته تأكيد مي      
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). 83: 1370دوانـي،   (» انـد   فكري سالكاني دارد كه به درجات بالاي معرفت نرسيده         در كوته 
توان گفت كه حافظ در بيـت مـورد مناقـشه، خطـا پنداشـتن يـا نپنداشـتن                     فرض مي   بنابر اين 

كنـد و خاطرنـشان       هاي موجود در عـالم را بـه زاويـة ديـد افـراد موكـول مـي                   برخي كاستي 
 وابسته به   –دست كه پير متصف به آن است           از آن  –شي  شود كه رسيدن به مرتبة خطاپو       مي

اي از  كـه اگـر ايـن كمـالات حاصـل شـود، فـرد بـه مرتبـه         . حصول كمالات نفـساني اسـت     
 نـه   ،جهـاني اسـت     هـاي ايـن     كاسـتي » خطـا نديـدن   «يابـد كـه حاصـلِ         خطاپوشي دسـت مـي    

  .سازد اجه ميمثابه خطاهايي كه وجود نظام احسن را با چالش مو از آنها به» پوشي چشم«
در اين بخش ذكر اين نكته ضروري است كه مطابق شواهد موجود، حافظ اساساً پيـري                

 نداشـته   -دانند    هاي عرفاني وجود آن را براي سلوك ضروري مي          دست كه در نحله      ازآن -
شود كه وجود پيري خاص را در زندگي او تأييـد             است و هيچ منبع قابل استنادي يافت نمي       

دليل فرض دو رويكرد متفاوت و متعارض درخصوص وجود يا عـدم وجـود              به همين   . كند
خطا در نظام هستي كه يكي به پير تعلق داشته باشد و ديگري بـه حـافظ، پـذيرفتني نيـست؛                     

در «كه پيشتر نيز اشاره شد، پير حافظ تمثيلي از منِ شـعري او اسـت كـه تنهـا             بلكه همانگونه 
). 11: 1382پورنامـداريان،   (» اق خـارجي نـدارد    جهان زبان شعر حافظ وجـود دارد و مـصد         

پس تعارض موجود در بيت ميان دو ديدگاه مختلف دربارة وجود يا عدم وجود خطا، بيش                
گردد كه گاه با نظـر   از آنكه به اختلاف حافظ و پير مرتبط باشد، به ذهنيت برزخي او بازمي           

گاهي با نظري خالي از اعوجـاج       بيند و     در شرور هستي، عالم را آميخته با خطا و كاستي مي          
و البته  . شود  و انحراف، هستي در چشم او در اوج كمال و خالي از هرگونه خللي نمايان مي               

ناگفته پيداست كه اين تفاوت در ديد است كه وجود يـا عـدم وجـود خطـا را باعـث شـده                       
 حقيقتي كه حافظ براي تشويق ممدوح براي خطاپوشي درخصوص خطاي انتسابي به           . است

، ارائـه     او، آن را در قالب داستاني خيالي دربارة خطابيني خـودش و خطاپوشـي پيـر فرضـي                 
با فرض اين مقدمه در جواب اين سؤال احتمالي كه بالاخره از نگاه حافظ خطا               . كرده است 

در هستي وجود دارد يا نه؟ و اگر وجود ندارد، دليل استفاده از عبارت خطاپوشي چيـست؟                 
ها   رو كه برخي كاستي     هست ازآن . اه شاعر، خطا هم هست و هم نيست       بايد گفت كه در نگ    

رسد و خطا نيست چراكه وقتـي بـا نگـاهي         بين، خطا به نظر مي      و شرور در عالم با نگاه كوته      
خطاهايي كه اگرچـه    . بريم  ها پي مي    افكنيم، به خطانبودن آن     آخربين به همين شرور نظر مي     
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  . اما ماهيتاً خطا نيستند،دشون شكل خطايي حقيقي نمودار مي به
انـد و در جـواب        دانـسته » پاك«گاه معنا را در اين بيت، لفظ          برخي از شارحان نيز گراني    

 او نگاه و نظر چون اند كه بيند اينگونه گفته    اين سؤال كه چرا پير حافظ خطايي در عالم نمي         
 بـدون  اسـت  اي  ينـه آ يعنـي  رسـيده،  هـي  كمـا  الاشياء ارني مقام به ازاغه و انحراف از پاك

 و حـافظ  خـود  نگـاه  كـه   درحالي نمايد؛  مي ،هستند كه آنچنان را امور و انحراف و اعوجاج
 عيبـي  و خطـا  آنچـه  در رو  ازايـن  و نمايد  نمي كماهي را امور ازاغه، و اعوجاج به بنا ديگران
 خطـاي  بلكـه  صـنع  خطاي نه حافظ پير پاك نظر رسد  مي نظر به .بيند  مي خطا و عيب نيست
 اما مسئله اينجاسـت كـه طـرح ايـن           .سازد  نمي رسوا را آنها و پوشاند مي را حافظ امثال ديد

فرض مستلزم اثبات اين نكته است كه حافظ در عالم واقع پيري داشته و اتفاقاً دربارة وجود                 
مـسئلة ديگـر آن   . يا عدم وجود خطا در هستي، با اين پير دچار اختلاف ديدگاه بـوده اسـت      

ين نوشتار براساس مستندات متني اثبات شد كه در هر چهاربخش غزل، به نوع است كه در ا
خاصي از خطا پرداخته شده كه در اصل خطا نيست و همچنين خطاپوشيِ مورد نظر در ايـن         

 .ها، از نوعي است كه بـه امـورِ در ظـاهر خطـا امـا در بـاطن غيرخطـا اختـصاص دارد                         بخش
كه از خطاي حقيقي مريدان و خطاپوشي پير نسبت به          دهد  اساس متن اين اجازه را نمي       براين

گفتـه نيـز خللـي در شـرح       فرض اثبات ادعاي پـيش       البته به  .اين خطاي حقيقي سخن بگوييم    
چراكـه مـاتريس غـزل خطاپوشـي درقبـال          . آيـد   شده بر پاية مـاتريس غـزل پـيش نمـي            ارائه

پايـه اگـر خطاپوشـي        راينرسند و ب ـ    خطاهايي بود كه در اصل خطا نيستند اما خطا به نظر مي           
مصراع دوم را پوشاندن خطاي ديد امثال حـافظ توسـط پيـر هـم بـدانيم، ايـن تفـسير نيـز بـا                  

  .ماتريس يادشده تعارضي ندارد
 

  گاه معنايي غزل براساس منظومة توصيفي بررسي گراني 5-5
ها و    آن واژه كند كه در      پيشتر گفتيم ريفاتر در كنار فرايند انباشت، از فرايند ديگري ياد مي           

اگـر ايـن    . شوند  اي جمع مي    عبارات براساس رابطة مجازي حول محور واژه يا عبارت هسته         
هاي موجود در سطح غزل به كار گيريم، بـه الگـويي خـاص                منظر را نيز در واكاوي دلالت     

اي در كليت غزل، محتـواي بيـت چهـارم خواهـد              يابيم كه مطابق آن عبارت هسته       دست مي 
خواهـد    شـجاع مـي     افظ با يادآوري داستان سياوش و ظلم رفته بـر او، از شـاه             آنجاكه ح . بود
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گـاه    توان مدعي شد، گراني     اساس مي   براين. همچون افراسياب در دام بدگويي مدعيان نيفتد      
  :معنايي غزل اين بيت است

 شـنود   شاه تركان سخن مـدعيان مـي      
  

 شرمي از مظلمة خون سياووشـش بـاد       
  

ــت را در   ــواي بي ــارت اگــر محت ــراي  «عب ــاه ب ) خطاپوشــي(درخواســت حــافظ از پادش
توانيم براي كليت غـزل       خلاصه كنيم، مي  » شده به او    داده  دورغ نسبت   خطانپنداشتنِ خطايِ به  

هاي غزل ايـن      اي توصيفي ترسيم كنيم كه اين ايده در مركز قرار دارد و ساير بخش               منظومه
  :كنند ايدة مركزي را تقويت مي

  
  وصيفي غزلمنظومة ت .6جدول 

ــيفي    عبارت هسته ــارت توص عب
  1كنندة  تقويت

ــيفي   ــارت توص عب
  2كنندة  تقويت

عبــارت توصــيف  
  3كنندة  تقويت

درخواســت حــافظ از 
ــراي  ــاه بـــــ پادشـــــ

) خطاپوشـــــــــــــي(
خطانپنداشــتنِ خطــايِ 

دورغ  بـــــــــــــــــــه
  شده به او داده نسبت

ــه دليـــل   ــياب بـ افراسـ
نبودن درقبال    خطاپوش

دروغ بـه     خطايي كه به  
ــسبت د ــياوش نـ اده سـ

ــرگ   ــد، باعـــث مـ شـ
  .    ظالمانة او شد

حافظ نسبت به لغـزش     
ــوفيان در  صـــــــــــــ

ــراب نوشــــــي و  شــــ
ـــه اي  نظربــــازي، رويـ

ــانه  ــوع (خطاپوشـ از نـ
نكـــردن  خطـــا فـــرض

  .دارد) آنها

ــارة   ــافظ دربـ ــر حـ پيـ
شــروري كــه در نگــاه 
ــرض    ــا ف ــدان خط مري

ــي ــه  مـ ــود، رويـ اي  شـ
ــانه  ــوع (خطاپوشـ از نـ
نكـــردن  خطـــا فـــرض

  . دارد) آنها
  

ماند، عليرغم تمام توجه و اهميتـي كـه شـارحان بـه                شكي باقي نمي   ،6جدول  ه به   با توج 
گاه غزل در بيتي ديگر واقع شده است و اتفاقاً اگر             اند، گراني   داده» ...پير ما گفت خطا   «بيت  

) 1369(و فـاطمي    ) 1372( روشـي كـه شميـسا        –بـود     تمركز شارحان بـر بيـت چهـارم مـي         
حد از اختلاف نظر دربارة بيت مورد مناقشه ايجاد   شايد اين  -اند   تاحدودي به آن پايبند بوده    

  . شد نمي
  

  گيري  نتيجه-6
او ضـمن   . دانـد   شناس فرانسوي معاصر شعر را عرصة بيان غيرمستقيم مـي           مايكل ريفاتر نشانه  
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. دانـد   ، وظيفـة منتقـد ادبـي را بحـث دربـارة دلالـت مـي               »دلالت«و  » معنا«تمايزگذاري ميان   
ويـژه آنجاكـه فهـم        بـه  -هاي شعري     تواند در كشف دلالت     شيوة پيشنهادي او مي   رو    ازهمين

نقطة مثبت ديگـر ايـن      .  اثرگذاري بالايي داشته باشد    -معنا با دشواري و تناقض همراه است        
هاي مختلف در اشـعاري اسـت         روش ارائة مدلي مناسب براي پيوند برقراركردن ميان بخش        

تـوان روش او را در خـوانش    رو مـي  ازهمـين . نمايـد    مي كه درك پيوند عمودي آنها دشوار     
هاي حافظ كه بيشتر آنها فاقد پيوند عمودي است، به كار گرفت و از طريق تمركـز بـر        غزل

به الگويي براي ايجاد پيوند در محـور عمـودي     » هاي توصيفي   منظومه«و  » انباشت«دو فرايند   
  . ها دست يافت اين غزل

كارگيري روش ريفاتر، از طريـق تمركـز          ضر تلاش شد با به    اساس در نوشتار حا     برهمين
گـسيخته، تأويـل مـستند و مناسـبي        ظاهر ازهم   هاي به   بر كليت غزل و ايجاد پيوند ميان بخش       

ويـژه آنكـه در طـول تـاريخ حـدوداً             به. ارائه گردد » ...پير ما گفت خطا   «براي بيت پرمناقشة    
 بيشتر شـارحان بيـت را خـارج از چهـارچوب      تأويل براي بيت مذكور، قرني سنت يافتن  پنج

  . اند بيتي مستقل در نظر گرفته مثابه شاه كلي غزل و به
دانـد كـه بـدون        ريفاتر شعر را حاصل تكرار ساختاري مفروض يا مفهومي انتزاعـي مـي            

او ايـن   . يابد  هاي مختلف در متن بازتاب مي       آنكه ظهوري عيني در متن داشته باشد، به صور        
نامد و فهـم پيونـد عمـودي را در گـرو يـافتن آن            مي» ماتريس«فهوم مفروض را    ساختار يا م  

بر همين پايه تلاش شد تا پس از تقسيم غزل به چهار بخش ظـاهراً مـستقل و يـافتن                    . داند  مي
» خطاپوشي«: نتيجه آنكه ايدة  . واحد معنايي نهفته در آنها، به ماتريس كلي غزل دست يافت          

  . عنوان ماتريس تشخيص داده شد به» درگذشتن از خطا« نه ،»خطا نپنداشتن«مثابه  به
پس از اين مرحله تلاش شد تا دلالت معنايي بيـت مـورد بحـث بـا ايـن مـاتريس مـورد                       

ازايـن از     هايي بود كه پيش     اي از تأويل    بازخواني قرار گيرد كه حاصل آن تأييد بخش عمده        
هـايي كـه اسـاس آن تأكيـد بـر             تأويل. سوي شارحان متعلق به انديشة عرفاني ارائه شده بود        

بـه  . هـاي عـالم هـستي اسـت     شرط كمال در خطا پنداشتن يا نپنداشتن برخي شرور و كاستي  
؛ بلكـه در  »گـرفتن خطاهـا   ناديـده «را نه در معناي » خطاپوشي«بياني ديگر حافظ در اين بيت  

  تحليل ايـن مقالـه،     كه مطابق    -اي كه پير حافظ       مرتبه. دانسته است » خطا نديدن آنها  «معناي  
 بدان دست يافته و مريدان نيز اگر با چشم آخَربين بنگرند، به -همان منِ شعري حافظ است     
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  .اين مرتبه خواهند رسيد
شناسـانه    بيت، كليت غزل مورد خوانش نشانه       جاي تمركز بر تك     نكتة ديگر آنكه اگر به    

آنجاكه حـافظ  . ارم استترين بيت غزل، بيت چه قرار گيرد، آشكار خواهد شد كه محوري      
گرفتن از ظلمـي كـه افراسـياب بـه دليـل پـذيرفتن سـخن         خواهد تا با عبرت شجاع مي   از شاه 

البته . مدعيان در حق سياوش روا داشت، در رفتار با او روش و منشي خطاپوشانه داشته باشد               
اين خطاپوشي به معني درگذشتن از خطاي منسوب بـه حـافظ نيـست؛ بلكـه بـه معنـي خطـا         

 اشـارات    جـاي ايـن     چراكه اگر حافظ خطاكاربودنش را پذيرفته بـود، بـه         . دانستن آن است  ن
هـايي در راسـتاي اعتـذار و        ، واژه »مدح«و  » عشق«هاي با معنابن      مختلف و استفاده از انباشت    

  .گرفت دلجويي به كار مي
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Abstract 
The verse “Our guide said, ‘the pen that designed creation committed no 
mistakes’/blessed be his saintly and error-covering appraisal” is one of the 
controversial verses of Hafez that has widely attracted the attention of 
commentators. The history of the description and interpretation of this verse 
is about five centuries old. That is, from the time Jalaluddin Davani 
explained the meaning of this verse in the second half of the ninth century 
AH, many commentators have attempted to elucidate and clarify its 
meaning. The existence of these endless disputes motivated the researcher to 
explain the meaning of the verse based on the textual evidence and also 
semantic relationship between different parts of the sonnet, via adopting 
descriptive-analytical method and Michael Riffaterre's model. Riffaterre, 
with his dual design of heuristic and hermeneutic reading, considers the 
understanding of the latent meanings of a poem to depend on focusing on the 
way the main idea is represented in the form of "accumulations" and 
"descriptive systems" of the text. Accordingly, the sonnet was divided into 
four sections, and after examining the lexical accumulations of these sections 
and finding the focal idea or "matrix" of the work, the disputed verse was 
read to identify and present the most documented interpretation for it. The 
results showed that the meaning of "covering error", as a praiseworthy 
attribute in the eyes of the guide, is “not seeing” worldly deficits and vices as 
errors rather than "ignoring" them as real errors that challenge the existence 
of a good system. Another point is that if the whole sonnet is read with the 
focus on the fourth verse, there is strong textual evidence that shows Hafiz 
composed this sonnet with the genuine intention of requesting Shah Shoja to 
overlook the mistake that was falsely attributed to him; an error-covering 
which is the result of not seeing that false accusation  as error rather than 
ignoring that as a real error.  
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